
پرونده
ويژه محبت پدري

ــفيد بخت شده بود. شوهرش هم شكر خدا آدم سر به  بالاخره دخترش س
راه و خانواده داري بود. 

ــت برايشان  ــته بودند. اول نيت داش ــل! برگش دختر و دامادش از ماه عس
ــان نبود روي جهاز داده بودند. خواست  تلويزيون جاخالي ببرد ولي حواسش
ــتن  ــه پدري و پدرزني را به حد كمال به جا آورد. رفت و با كلي گش وظيف
بهترين دستگاه ماهواره اي كه تعريفش را شنيده بود را خريد و برد جاخالي 
ــي كه خونه بابات  ــرش گفت: پس عمدي غذاهاي ــه دخترش. به دخت خان

مي پختي را خراب مي كردي؟
ــنده  ــان وصل كرد. تمام مراحل نصب را فروش ــتگاه را برايش خودش دس

برايش با كوروكي كشيده بود.
ــاس سبكي  ــده. احس ــته ش ــتش برداش به قول عوام انگار يك كوه از پش
ــرد. روي كاناپه لم داده بود كه، زنگ زدند. كيه؟ دخترش بود با يك  مي ك

ساك... 
بابا همه اش تقصير شماست. با آن هديه تان زندگيم را سياه كردي. تا صبح 
مي نشيند پاي آن خونه خراب كن و از اين شبكه به آن شبكه. به من ميگه 
وقتي اين همه دختر خوشگل تر از تو هست براچي با تو صبر كنم. گفته از 

ازدواج با من پشيمان شده، بابا كوبيد توي سرش. 

تربيت فضائي
بچه سه چهار ساله اش را با صورت خوني آورده بود بيمارستان 
ــمش خون مي آمد. همه نچُ نچُ مي كردند. بچه را بردند  از چش

داخل اتاق. پرستار بيرونش كرد. 
از او پرسيدم چه شده؟ تصادف كرديد: روي صندلي نشست. 

گفت: نه. برادرش با ليوان توي صورتش زده. 
ــي از برنامه هاي  ــرش را گرفت. گفت: از يك ــم: چرا؟ س گفت
ماهواره تقليد مي كردند. به هم فحش دادند. برادر بزرگ ترش 

هم مثل آن چه ديده بود، ليوان را پرت كرد. 
ــتار برگه اي جلويش گرفت: بايد چشمش عمل شود اين  پرس

تعهد را امضا كنيد. 
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